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بلبل سرگشته

ویژگی های منحصربه فرد 
یک پژوهش

برای انجام ایــن پژوهش و نگارش 
کتاب موارد زیر آن را منحصر به فرد 

مي کند: 
۱- بیــش از ۱۲ ســال زمان صرف 

شده است. 
ایــن  تمــام  در  پژوهشــگر   -۲
ســال ها با صــرف وقت بســیار 
اکثر  به  برای جمع آوری مطالب، 
کتاب فروشــی ها،  کتابخانه هــا، 
آرشــیو روزنامه ها، مجــلات و... 
رجوع و شروع به فیش برداری و 

جمع آوری مطالب کرد. 
۳- روح االله جعفری برای بررســی 
نحــوه  شــکل گیری و فعالیت گروه 
هنر ملی در ســه دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ 
شمسی، تمامی مکتوبات موجود را 
مورد بررســی قرار داد و با شناسایی 
اکثــر اعضای در قید حیات این گروه 
سعی کرد با آنها ملاقات، گفت و گو  
کند و نشســت های پژوهشی داشته 
باشد. اعضایی که در خارج از کشور 
مقیم بودنــد نیز از دایــره  فعالیت 
تحقیقــی نگارنده بــه دور نماندند. 
ســاعت   ۲۵۰ از  بیــش  ازایــن رو 
مصاحبــه درباره  فعالیــت اعضای 

گروه هنر ملی ضبط و ثبت شد. 
۴- برای آگاه شدن از صحت و سقم 
مســائل مطرح شده درباره گروه هنر 
ملــی، بعضــا درباره یــک موضوع 
بــا بیــش از چنــد نفــر از اعضای 
گــروه گفت و گو و اطلاعــات لازم را 
جمــع آوری کرد تا ســره  از ناســره 

مشخص شود. 
۵- در طول زمان پژوهش، متأسفانه 
تنی چند از اعضای گروه هنر ملی یا 
با  افرادی کــه به صورت مســتقیم 
بودند،  گروه مرتبــط  فعالیت هــای 
به دیــار باقی شــتافتند که می توان 
از زنده یادها محمود اســتادمحمد، 
کورس سلحشور،  داورفر،  اسماعیل 
کرم رضایی،  رضا  شــکیبایی،  خسرو 
محمدرضــا  کســبیان،  حســین 
محمد  لایق،  جمشــید  کلاهدوزان، 
هدایت نــوری، عزیــزاالله هنرآمــوز، 
محمد نوری، داوود رشیدی، جعفر 
والی و دکتر رکن الدین خســروی نام 

برد. 
۶- جعفــری گاهي بــرای تهیه  یک 
عکس، یک ســند یا ترتیب دادن یک 
گفت وگــوی تلفنی یا حضــوری با 
بعضــی از اعضای گــروه هنر ملی، 
حتی بیش از دو ســال وقت صرف 
کرد تا آنها را به دادن اطلاعات لازم 
و نحــوه فعالیت هایشــان در گروه 

راضی کند. 
بعضی با سعه صدر و بعضی دیگر 
بــا تلخ زبانی بــا نگارنــده برخورد 
کردنــد و حتــی از دادن یک عکس 
را  که می توانســت پژوهش مذکور 

گران بارتر کند، دریغ کردند. 
۷- بــرای کامل ترشــدن پژوهــش 
مذکــور، لازم بــود کــه از آرشــیو 
فیلم های صداوســیما استفاده کند 
که متأســفانه با بوروکراسی عریض 
ایــن مهم  و طویــل غیرضــروری، 

به صورت کامل محقق نشد. 
۸- در این پژوهش، مطالب و اسناد 
بدون دخل و تصرف مورد اســتفاده 

قرار گرفته است. 
۹- ماحصل بیش از ۱۲ سال پژوهش 
درباره  فعالیت های گــروه هنر ملی، 
کاری کاملا شخصی و بدون هرگونه 
حمایتی از طــرف ارگان ها، نهادها یا 
ســازمان های دولتی یا مرتبط با هنر 
نمایــش بــود و تمامــی هزینه هاي 
از طــرف  آن، شــخصا  بــا  مرتبــط 

پژوهشگر پرداخت شده است. 
۱۰- در این پژوهش بود که ضرورت 
اختصاصــی  مــوزه ای  وجــودی 
ایران احســاس  برای هنر نمایش 
شــد. اگر ایــن ضرورت بــه فعل 
درآیــد و فقط در حد چند شــعار 
فریبنده نزد مســئولان باقی نماند، 
کارهای  انجام  برای  پژوهشــگران 
پژوهشــی، حداقل منابعــی را در 
اختیار خواهند داشت که این مهم 
به  سرعت بخشــیدن تحقیقاتشان، 

کمک شایانی می کند. 
۱۱- در تیرماه ســال ۱۳۹۲، هم زمان 
کار  پژوهــش،  کامل کــردن  بــا 
ویراســتاری و آماده سازی کتاب زیر 
نظــر و با مدیریت یاســین محمدی 
آغاز شــد. این کار در دفتر انتشارات 
افراز به مدت سه ســال (۱۸۰ روز) 

طول کشید. 
ادامه در صفحه ۱۱

قصه ماه پنهان غروب در دیاري غریب

یادداشت تحلیلی بر کتاب گروه هنر ملی از آغاز تا پایان
۱۳۳۵-۱۳۵۷، نوشته دکتر  روح االله جعفری 

دمیدن روحی تازه

تابلوی اول: 
اکنون، پــس از  هزاره های تاریخی، در دورانــی که می رود تا به 
صورت دهکــده ای کوچک درآیــد، ابزارهای ما همچنــان کهنه و 
فرسوده است. در چنین شرایطی، برخی از روشنفکران و فرهیختگان 
و هنرمنــدان ما برای آنکه حضورشــان دیده شــود، برای مخالفت 
بــا اندیشــه و تفکر دیگران، به جــای بحث و گفت وگــو از فرهنگ 
اقتدارگرایی، مثل افتــرا و بهتان و نادیده گرفتن ارزش های دیگران و 

بدتر از آن از خشونت استفاده می کنند. 
تابلوی دوم: 

محمدرضاشــاه  روی کارآمــدن  و  رضاشــاه  رفتــن  از  پــس 
(۱۳۲۰شمســی) عقده ها گشوده شد، شــور و بلوا در تمام زمینه ها 
در سراســر کشــور برپا شــد، گروه های سیاســی، مذهبــی، هنری، 
نمایشــی، اجتماعی، میدان دار معرکه های سیاسی، نمایشی، هنری 
و اجتماعی شــدند. درخصوص نمایش، اجراهایی به طور مستمر و 
با وجود سالن های کم نمایشــی آن روزگار، به خصوص در لاله زار و 
اطراف آن روی صحنه آمد که نام «عبدالحســین نوشــین» بیشتر از 
همه چیز و همه کس به گوش می رســید؛ بعــد از این واقعه، کمی 
فضای سیاســی مملکت امنیتی شد و این قصه کمابیش تا کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ادامه پیدا کرد؛ یک سال پس از کودتا فعالیت های 
تئاتری تقریبا تعطیل شــد. پس از فرونشســتن توفان، کم کم از سال 
۱۳۳۲، هنرمندان، تئاترپیشــگان، بنا بر ضــرورت و فضای حاکم در 
جامعــه، این نکته را دریافتند که گروه تشــکیل دهند و از طریق آن 
شور جمعی کارکردن را برای رسیدن به اهدافی بالاتر و والاتر دنبال 
کنند و به همین دلیل از نیمه  دهه ۳۰ شمســی، ما شاهد شکل گیری 
گروه های تئاتری هســتیم. نمایش نامه نوشــتند، هنرپیشــه تربیت 

کردند، تمرین کردند و سرانجام روی صحنه بردند و درخشیدند. 
تابلوی سوم: 

از نیمــه دوم دهه ۳۰ و ۴۰ شمســی، نظام سیاســی و حکومتی 
ایران بــه دنبال آن بود که تحت عنوان اصلاحات ارضی و تقســیم 
زمین به کشــاورزان، بتواند با اســتفاده از تکنولوژی، ســاختار نظام 
کشــاورزی را در ایــران تغییر دهد و در کنار آن، یک طبقه متوســط 
شــهری را به وجود آورد و به اصطلاح، مدرن ســازی کند. این نگاه 
شتابزده از طرف حکومت، روشــنفکران، هنرمندان، نویسندگان و... 
را بر آن داشــت کــه در برابر آن بایســتند، به همین دلیل تعدادی از 
آنان مانند جلال آل احمد، غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی و... به 
سمت روستاها رفتند تا بتوانند از دل فرهنگ سنتی و ملی، چیزهایی 
را اســتخراج و درک و دریافت کنند و با اســتفاده از قابلیت هایشان 
در زمینه های مختلف، آثــاری را خلق کنند و در معرض خوانش و 
دید قرار دهند؛ در واقع، این بازگشت به ریشه ها و تجلیل از فرهنگ 

قومی و ملی و بومی، تلاشی بود برای مخالفت با گفتمان حاکم. 
تابلوی چهارم: 

عباس جوانمرد از ســال ۱۳۲۹، در ســالی که اداره کل هنرهای 
زیبای کشــور تأسیس شــد، فعالیت های تئاتری خود را آغاز کرد؛ او 
ابتدا تمایل داشــت که نمایش نامه های خارجــی را کار کند، اما به 
این نتیجه رســید که در آن ســال ها (دهه ۳۰ و ۴۰ شمســی) روی 
صحنــه آوردن نمایش هایــی از نمایش نامه نویســان خارجی برای 
تماشــاگران ایرانی نمی تواند جذاب و جالب باشد و از همه مهم تر، 
درک و دریافــت صحیحی از فضاهــای زندگی غربی در ایران وجود 
نــدارد. خود جوانمرد از ایــن وضعیت چنین می گویــد: «... به این 
نتیجه رســیدیم که در زمینه کار فرنگی آن طور که باید و شــاید نه 
درک واقعــی از زندگی خارجــی برای ما وجود دارد و نه درســت 
است که این درک ناصحیح را به تماشاگران القا کنیم. از این رو فکر 
کردیم بهتر است اول از خودمان شروع کنیم».۱ به همین دلیل عباس 
جوانمرد با استعانت از اندیشه های متفکرانی مانند: جلال آل احمد، 
احمد شــاملو، سیمین دانشــور، فریدون رهنما، شاهین سرکیسیان، 
امیرحســین جهانبگلو و... و با همکاری دوستان و یارانش در نیمه 
دهه ۳۰، گروه هنر ملی را تأســیس کرد. در همان ابتدای شروع کار 
هنر ملی، با اقتباس از داستان های «مرده خورها» و... نوشته صادق 
هدایت، نمایش های این گروه آغاز شــد که با اســتقبال چشــمگیر 
روبه رو و زمینه ای فراهم شــد که این تشــکیلات نمایشی، کارهای 
بعدی خــود را روی صحنه بیاورد. به عنــوان مثال: نمایش «افعی 
طلایی» نوشته علی نصیریان. این تلاش های ارزنده نمایشی تا ظهور 

و بروز انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. 
تابلوی پنجم: 

قبل از آنکه به آشــنایی ام با روح االله جعفری بپردازم، لازم است 
گفته شــود پس از آنکه کتاب تئاتر ایران در گذر زمان، فعالیت های 
تئاتــری از ســال ۱۳۴۲-۱۳۴۷ شمســی، رونمایی و بــه تئاتر ایران 
تقدیم شد، نامبرده با اینجانب مصاحبه ای انجام داد که در روزنامه 
مردم ســالاری بــه چاپ رســید و در بحثی که پیرامــون پژوهش و 
پژوهشگری مطرح و از مشکلات و معضلات آن یاد شد، مصاحبه گر 
(دکتر جعفری) تیتر «کام پژوهشــگر همیشه تلخ است» را انتخاب 
و در بالای صفحه درج کرده بــود. مصاحبه گر در این مقطع زمانی 
(۱۳۹۶) بعد از عرق ریزی روح و روانش، در خلق کتابش (گروه هنر 
ملی از آغاز تــا پایان ۱۳۳۵-۱۳۵۷) بیش از پیــش این تلخی را با 

تمام وجود حس و درک و دریافت می کند. 
تابلوی ششم: 

آشــنایی ام بــا روح االله جعفــری بازمی گردد به اوایــل دهه ۸۰ 
شمســی و دانشجوشــدن ایشــان در رشــته کارگردانی نمایش، با 
ذهنی فعال، پیگیر، علاقه مند به نمایش ایرانی و گروه های نمایشی 
دهه های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ شمســی و این آشــنایی به دوستی انجامید 
و از همه مهم تر ادامه دادن تحصیلاتش تا مقطع دکترا و ســرانجام 

نائل شدن به سمت استادی دانشگاه. 
اگر در جریان فعالیت های پژوهشــی دکتر روح االله جعفری قرار 
نداشــتم و او را نمی شناختم و در مراســم رونمایی کتاب گروه هنر 
ملی از آغــاز تا پایان ۱۳۳۵-۱۳۵۷ از مجموعــه تئاتر ایران در گذر 
زمان شــرکت نمی کردم، به راســتی حیرت زده می شدم، اما به دلیل 
آنکه این پژوهشگر و اســتاد دانشگاه را می شناختم و در جریان این 
پژوهش بزرگ و ســترگ قرار داشــتم، نه تنها حیرت زده نشدم، بلکه 

خوشحال، خرسند و خوشبخت شدم. 
ادامه در صفحه ۱۱

تو سؤال پیچِ او هستی

روح االله جعفری دکتر است؛ دکترای او در مدیریت و برنامه ریزی 
فرهنگی است، اما تخصص یا گرایشش در تئاتر است. من خودش را 
بیشتر از دکترایش دوست دارم، چون او هست که دکترایش هست. 
آدم عجیبــی اســت و در بعضی موارد و جاها بی همتاســت؛ نه از 
جهت خوبی و بی بدیلی، از جهت شکل و شمایل و رفتار. شما را که 
بیابد، وِل کُنت نیست. تلنبار سؤال و بحث و بحرانِ بلوغِ بلیغ است. 
می پرسد، بی آنکه بی توضیحِ کوتاه قانع باشد. مگر می شود با چنین 
سمجی به راحتی سر کرد؟ وقتی حوصله ات را از پاسخ شفاهی سر 
می برد، سؤال هایش را می نویسد. هفته ای دو، سه بار، دست کم، تو 

سؤال پیچِ او هستی. 
ببینیــد، ما از ســال ها پیش در کانــادا مقیم بودیــم. او که برای 
پایان نامــه کارش مــرا  گیر آورده بــود، لااقل هفته ای دو، ســه روز، 
ســؤال پیچم می کرد. دیدم به راســتی دارد خانــواده را خانه خراب 
می کند. گفتم: « داری چه می کنی پسرجان؟» گفت: «مانعی ندارد». 
گفتم: «برای تو مانعی ندارد، امــا برای خانواده چرا». یک هفته ای 
دیگــر تلفن نبود و بعد از ۱۰ روز، بســته ای از D.H.L (دی اِچ اِل) به 
دســتم رســید با یک کتابچه تقریبا ۲۰۰ صفحه ای و باور نمی کنید با 
بیش از ۸۰۰ ســؤال. خدایا این چه آدمی است؟ می دانید، این طوری 
است دیگر؛ سمج و پیگیر و مســتمر. آدم غریبی است این روح االله. 
هرطور باشــد تا جواب قانع کننده سؤالش را نگیرد، وِل کُنت نیست. 
ســر ساعت زنگ می زند؛ به موقع می آید، اما رفتنش موقع ندارد. در 
کانادا چون کارش با من تمام نشده بود، به تهران وقتی رفتم، با من 

قرار گذاشت که ببیند مرا. 
ســر موقع، زنگِ در صدا کرد، روح االله پشــت در بود. درِ پایین را 
کــه باز کردم، لحظه ای بعد او را دیدم که شــاد و قبراق با گیوه های 
ســینه جونی (گیوه هایی اســت که کف چرمی اش با مَملُوی از گره 
نخ های تابیده با موم، پوشیده شده است) روی پله ها است و پیراهنِ 
ننه حســنی که با سلیقه مادرش بُرش یافته بود، به تن داشت. لِفت 
می دهــم که او را بهتر بشناســید. به گمان من فقط او باید بپرســد؛ 
می پرســد و این مال دوران جوانی اش بود، اما نه خیال کنید الان آن 
سؤال های زیاد را ندارد. به راستی گاهی این سؤال های خسته کننده، 

غبطه برانگیز هم هست.
 می دانیــد چــرا؟ چون جوابــت برایــش قانع کننده نبــود و تو 
می فهمیــدی کــه او منظورش از لایــه دیگری از معناســت که تو 
خــود به آن فکــر نکرده ای. به این دلیل اســت که بــرای تو گاهی 

غبطه برانگیز می شود. 
روح االله، نویسنده هم هست. 

نقــد و نظر هم می نویســد. اثر تعبیر می کنــد. می گویم برایتان، 
کارگردان هم هست؛ کارگردانی هم کرده است. اما مثل همه چیزش، 
نامتعارف اســت. اولین کارش را که دیدم، اســمی غریب و طرح و 
اجرائی غریب تر داشــت... آخرین کارش نیز این گونه بود... اسمش 
«من چه جوری ممکنه یه پرنده باشــم؟» بود. شــما را به خدا اسم 
نمایش نامــه را نگاه کنید... در صحنه ای دراز و طولانی یک ســالنِ 
پهناور، پســرکی معصوم و نوجوان بــا بَزکی تُند روی صحنه ای رها 
شده بود، بی هیچ کلامی، که همه در همه حال، انگولک و ناخُنکش 
می زدنــد... این قانون از کجا آمده بود؟ اما هر چه بود، آنجا قانون و 
رســمی بود پُرنفرت و زشت، اما بود و «عادی» هم شده بود. من از 

همه شناخت های عاد ی شده بیزارم... 
ایــن روح االله بی آنکه بنماید، آدم زبل و باهوشــی هم هســت و 
گاه غبطه برانگیز می شــود. می پرســد، اما وقتی پاســخ می گیرد، از 
لایــه  و بُعد دیگری باز همان ســؤال را می کنــد و از این لایه و بُعد 
دیگر سؤالش، می فهمم که او را به گستردگی دانایی می رساند؛ این 
است غبطه برانگیزی او. می داند من که این تمهید او را می دانم، اما 
ســؤالش را با خنده ای عجین می کند که با نمک است. بس کنم این 

نقل نمکین را، می ترسم شورش درآید. 
دوم مارس ۲۰۱۷- انُتاریو کانادا 
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دمیدن روحی تازه
دکتر جعفری از پس وظیفه اش که حاصل بیش از ۱۲ سال رنج 
و کار و کوشــش بود، برآمده است و تصویری همه جانبه (پانوراما) 
و با توالی زمانی شایســته (کورنولوژیک) از یک گروه نمایشی مهم 
(گروه هنر ملی) در نیمه دهه ۳۰ تا ۵۰ شمسی را به عرصه ادبیات 
نمایشــی ایــران و علاقه مندان، نویســندگان و پژوهشــگران وادی 

نمایش ایران تقدیم کرده است. 
تابلوی هفتم: 

تولد پژوهشی بزرگ و ســترگ در عرصه هنرهای نمایشی ایران: 
تولــد تئاتر ایــران در گذر زمان ۱۲، گــروه هنر ملی از آغــاز تا پایان 
۱۳۳۵-۱۳۵۷ است. در این پژوهش، دکتر روح االله جعفری، بیش از 
صدها تابلو از این گروه به معرض نمایش می گذارد: از شــکل گیری 
گروه، آغــاز فعالیت، تنظیم اساســنامه، عضویــت، عرضه نمایش 
با وجود امکانات ناچیز و کمبود ســالن های نمایشــی در آن دوران، 
عرضه نمایش های تلویزیونی (پس از تأســیس نخســتین فرستنده 
تلویزیونی حبیب ثابت پاســال)، اجراهای نمایشــی در انجمن های 
فرهنگی، تشــکیل کلاس های آموزشــی، شــرکت در فستیوال های 
نمایشــی در ایران و خارج از ایران (بــرای اولین بار)، اجرای نمایش 
در شــهرهای مختلف ایــران، همکاری با گروه های نمایشــی دیگر، 
بیوگرافی اعضای گروه، نقطه نظرات آنــان در زمینه های مختلف و 
علاوه بر ذکر زوایای پنهان و آشکار این گروه نمایشی و مسائل اصلی 
و فرعی و حاشــیه ای، حدود ۷۰۰ صفحه ضمائــم تصویری اعم از 
عکس، عکس هایی از اجراهای صحنه ای، بروشــور و... که خیلی از 
این تصاویر برای اولین بار اســت که بازنمایی می شود. درود فراوان 
به این پژوهشگر خستگی ناپذیر و ناشر زحمتکش، اعظم کیان افراز۲. 

۱- تلاش: شماره یازدهم، تیر و مرداد ۱۳۴۷، صفحه ۶۰. 
۲- صاحب انتشــارات افراز که به همت ایشــان، مجموعه تئاتر 
ایــران در گذر زمان که با جــادوی صحنه (زندگــی و آثار عزت االله 
انتظامی) به کوشش او آغاز شد و تا کتاب شماره ۱۲ از این مجموعه، 
یعنی گروه هنر ملی از آغاز تا پایان ۱۳۳۵-۱۳۵۷ با کار و کوشــش 

دکتر روح االله جعفری ادامه پیدا کرده است. 

«گروه هنر ملی از آغاز تا پایان ۱۳۳۵ - ۱۳۵۷»، دوازدهمین 
کتاب از مجموعه تئاتر ایران در گذر زمان است که انتشارات 
افراز آن را در دو جلد منتشر کرده است. این پژوهش را دکتر 
روح االله جعفری انجام داده است. دو رئیس جمهور پیشین 
ایران، مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی و رئیس دولت 
اصلاحات، برای این کتاب مقدمه ای به صورت اختصاصی 
نوشته اند؛ همچنین ســیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســلامی، نیز به جعفری برای انجام این پژوهش 
از طریق نوشــتن پیام، تبریک گفته است. جعفری استادیار 
دانشگاه، سرپرست گروه تئاتر گیتی، کارگردان تئاتر، منتقد و 
پژوهشگر ایرانی است. او فارغ التحصیل در رشته مدیریت و 
برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده 
مدیریــت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد 
اســلامی (۱۳۹۲)، فارغ التحصیل در رشــته کارگردانی در 
مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
آزاد اســلامی (۱۳۸۶)، فارغ التحصیل در رشــته بازیگری 
در مقطع کارشناســی از دانشــگاه آزاد اســلامی (۱۳۸۲) 
و فارغ التحصیل در رشــته ادبیات نمایشــی و دراماتورژی 
از هنرســتان هنری صداوســیما (۱۳۷۷) بوده و هم اکنون 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. 
کتاب «پژوهشــی در ترویج فرهنگ تئاتر» (۱۳۹۴)جعفری 
کــه اثر برگزیده همایش ملی جایزه کتاب ســال دانشــگاه 
آزاد اســلامی شــد، جایزه ابن سینا را به دســت آورد. او 
همچنین با این پژوهش، پژوهشگر برگزیده انجمن منتقدان 
و نویســندگان خانه تئاتر ایران (۱۳۹۴) شــد. کتاب دیگر 
این نویسنده و استاد دانشــگاه، «فرهنگ، تئاتر و فراغت» 

(۱۳۹۵) است. 

انگیزه پژوهش درباره گروه هنر ملی از کجا و چگونه  �
آغاز شد؟ 

مهم ترین ابزار برای رسیدن به توسعه فرهنگی، پژوهش 
اســت؛ زیرا پویایی و تحول هر جامعه ای مرهون توسعه و 
اعتلای فرهنگ آن جامعه بوده و توسعه و اعتلای فرهنگ 
جامعه نیز در گرو پژوهش، خلاقیت، ابتکار و نوآوری افراد 
آن جامعه، به ویژه نخبگان و اندیشمندان آن جامعه است. 
در سال ۱۳۸۲ وقتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده 
هنر و معماری قبول شــدم و شــروع به طلبگی در رشــته 
کارگردانی نمایش کردم، از همــان ابتدا دغدغه مند دنبال 
موضوع پایان نامــه ام بودم. با توجه به مطالعه ای که روی 
گروه های نمایشــی داشــتم، تلاش کردم برنامه ها، اجراها، 
دستاوردها و سیاســت های آنها را شناسایی و تحلیل کنم 
و به این پرسش پاســخ دهم که آنها چطور توانسته بودند 
گروه های خود را قبل از انقلاب، منسجم حفظ کنند. در این 
راستا، با گروه هنر ملی آشنا شدم. البته هرچه بیشتر درباره 
این گروه خواندم و جســت وجو کردم، مطلب پذیرفتنی ای 
که بشــود به آن اتکا کرد، پیــدا نکردم. به همین علت عزم 
خــود را جزم کردم تا دراین باره بیشــتر بدانم. بعد از مدتی 
تحقیق، دریافتم تنها گروهی کــه دارد با برنامه و هدفمند 
روی نمایش ایرانی، آن هم بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، 
کار می کنــد و توانســته تا حدود زیادی بــه نمایش ایرانی 
هویت ببخشد، گروه هنر ملی است؛ بنابراین کار روی ابعاد 
همه جانبــه فعالیت هــا و اجراهای این گــروه را به عنوان 
موضوع پژوهشــی خود انتخاب کردم. آغــاز این پژوهش 
بــرای من مصادف با زمانی بود که اســتاد عباس جوانمرد 
و همسر هنرمندشان، ســرکار خانم نصرت پرتوی، در ایران 
نبودند و این مسئله روند انجام این کار را برای من سخت تر 
می کــرد؛ چراکه از راه دور باید با ایــن عزیزان ارتباط برقرار 
می کردم و ســؤال های خودم را از ایشــان می پرسیدم. در 
ضمن، در نظر داشــته باشــید که برای انجام این پژوهش، 
اطلاعات، مدارک، اســناد و عکس هایی را که یک پژوهشگر 
باید به صورت رایج در دســترس داشــته باشــد، در اختیار 
نداشــتم؛ یعنی چیزی جمع آوری و دســته بندی نشده بود 
که به آنهــا رجوع کنم و خب این غفلت در آرشــیوکردن، 
می تواند کار را برای هر پژوهشگری  به مخاطره بیندازد که 
با پشتکار و تلاش زیاد توانستم بر این کمبودها فائق شوم. 

درباره این گروه، دو نظر اســت که گروه هنر ملی را  �
به دو شــق تبدیل می کنند؛ یک گروه از پژوهشــگران، 
سرپرســتی و مالکیت آن را با شاهین سرکیسیان و گروه 
دوم با عباس جوانمرد می دانند. تو خودت با کدام نظر 

و رویکرد سعی کرده ای به پژوهش  خط و ربط بدهی؟ 
خوش تر آن باشــد که ســرّ دلبران/ گفته  آید در حدیث 
دیگــران. بــرای مــن نقطه آغاز ایــن پژوهش بــا علامت 
ســؤال های بســیاری توأم بود که باید از کجا شــروع کنم. 
به همین دلیــل از دو رویکرد به صورت هم زمان اســتفاده 
کــردم تــا به چرایــی و چیســتی های مدنظــر از آنچه که 
می خواســتم، برســم. اولین رویکرد، گفت وگــو با اعضا و 
دســت اندرکارانی بــود که به طور مســتقیم در برنامه های 
گروه هنر ملی نقش داشــتند و در سال های مختلف با این 
گروه همکاری کرده بودند؛ ازجمله عباس جوانمرد، احمد 
براتلو، جمشید لایق، احمد نوربخش، منوچهر انور، حسین 

کسبیان، محمود دولت آبادی، نصرت پرتوی و... . 
به دلیل اینکه کار روی موضوع انتخاب شــده پژوهشی 
تک بعدی نشــود، هر ســؤال را از زوایای مختلــف با افراد 
مطرح می کردم و این باعث شــد به هر موضوع به صورت 
کامل و دور از هرگونه ابهامی بپردازم و به تصویر روشــنی 
از آن برسم. همچنین تحلیل ها به صورت چندوجهی ارائه 
شــد. در این پژوهش از نگاه شــیفته وار بــه ثبت آنچه که 
مرتبط بــا این گروه و تأثیر آن بر تاریخ تئاتر معاصر اســت، 
پرهیز کــردم؛ زیرا یکی از آســیب های کارهای پژوهشــی، 
تک بعدی بودن و نگاه شیفته وار به موضوع انتخاب شده از 
سوی پژوهشگر است که اصل پژوهش را زیر سؤال می برد. 
بــا اتخاذ این رویکرد متوجه شــدم متولی اصلی گروه هنر 
ملی چه کســی بوده است و پی به ماهیت اصلی این گروه 

در سه دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی بردم و... .
همچنین از رویکرد دوم برای رســیدن به تصویر روشنی 
که از فعالیت هــای این گروه در تاریخ تئاتــر معاصر ایران 
باید ثبت و ضبط می شد، استفاده کردم؛ یعنی به دنبال کار 

کتابخانه ای رفتم و زمان بسیار زیادی را به غور و تفحص بر 
مطالبی که در روزنامه ها، نشریه ها، ماهنامه ها، گاهنامه ها 
و هر آن چیزی که در قبل از انقلاب درباره این گروه در آنها 
طرح شــده بود، پرداختم. البته هیچ کدام از این مطالب به 
صورت دسته بندی شــده نبود و جایی نیز ثبت نشــده بود و 
من اول باید آنها را پیدا و بعد مطالعه و تحلیل می کردم و 

سپس به استنتاج ذهنی از آنها می رسیدم. 
بــا اتخــاذ و اســتفاده هم زمــان از ایــن دو رویکرد و 
بهره گرفتــن از روش کرنولوژیک (رعایت کردن ســیر زمانی 
و مکانــی رویدادهــا) متوجه شــدم که عده ای عاشــق و 
جســت وجوگر، بعــد از کودتــای ۲۸ مرداد، نزد شــاهین 
سرکیســیان می روند و در آپارتمان او کــه واقع در خیابان 
رشت، پلاک ۵۴ بوده است، جمع می شوند و سه سال روی 
نمایش نامه های ترجمه  شــده فرنگی کار می کنند که البته 
هیچ یــک از این کارها به مرحله اجرا هم نمی رســد، چون 
جایی برای اجرا در اختیار نداشــتند. افراد مختلفی در این 
ســه ســال به این جمع اضافه یا کم شــده که می توان به 
نام هایی چون فهیمه راستکار، عباس جوانمرد، بیژن مفید، 

علی نصیریان، جمشید لایق و... اشاره کرد. 
در یکی از روزهایی که این جمع، میزبان متفکری چون 
دکتر امیرحســین جهانبگلــو بوده، با پرســش و ایده ای از 
ســوی او روبه رو می شوند که آنها را وادار به تفکر می کند. 
سپس آنها تصمیم می گیرند برای ادامه راه، رأی گیری کنند 
که آیــا متن ایرانــی کار کنند یا فرنگــی و نتیجه رأی گیری 
چنین می شــود کــه نمایش ایرانــی کار کننــد. اولین گام 
دراین خصــوص، کار روی یــک نمایش تک پــرده ای از آثار 
صادق هدایت اســت که عبــاس جوانمرد براســاس آن، 

نمایش نامه اش را می نویسد و کارگردانی می کند. 
در ایــن پژوهش، تصویر روشــنی از نقش و اهمیت کار 
سرکیســیان در شکل گیری گروه هنر ملی و اینکه جایگاه او 
در گــروه چه بوده و چه شــده که از گروه خارج می شــود، 
ارائه شــده اســت. همچنین در این پژوهش، برای اولین بار 
بــه نقش و جایگاه جوانمرد برای دوباره انســجام دادن به 
گروهی که بــه دلیل تکروی هــا و خودخواهی های فردی 
بعضی از اعضا در ســال ۱۳۳۹ دچار ســکون و رکود شده 
بود، پرداخته شــده و فعالیت های این گروه را تا نیمه دوم 

دهه ۵۰ که به انحلال می رسد، پوشش داده است. 
یعنی ایــن تصمیم و رأی گیــری کــه در آپارتمان  �

سرکیســیان شــد، می تواند جریان هنــر نمایش ملی و 
ایرانی را به شکل منسجمی به سامان برساند؟ 

بله... همان طور که پیش تر اشاره کردم، این رأی گیری در 
آپارتمان سرکیسیان صورت گرفته است. 

گــروه هنر ملی معتقد بود که شــناخت تحولات تاریخ 
تئاتــر به فهــم و درک تئاتر این مملکت و ســرزمین کمک 
خواهــد کرد، ولــی تنها از طریــق پرداختن بــه تئاتر ملی 
می توان به داد تئاتر مبتذل کنونی رسید. آنان اعتقاد راسخ 
به این موضوع داشــتند که درام ملی ما باید از سرچشــمه 
فیاض افســانه ها، ترانه ها و ادبیات اصیل ملی سیراب و با 
رعایت صحیح درام نویسی تنظیم شود. آنها دریافته بودند 
که پیمودن این راه دشوار است و شتابزدگی و بی حوصلگی 
نمی پذیرد. راهی اســت کــه قدم به قدم شــکل می گیرد و 
تنظیم داســتان ها و نمایش نامه های کوتاه برای صحنه با 
حفظ اصالت آنهــا و دخل وتصرف کمتــر، می تواند اولین 

قدم باشد. 
شاهین سرکیسیان به مثابه عاشقی تمام عیار است که با 
انتقال دانشــش به افرادی که دور او جمع می شوند، ایثار 
و محفل امنی را برای دورهم بــودن آنها ایجاد می کند که 

بتوانند به هنر نمایش، علاقه مند شوند. 
در اولین بروشــور رســمی که از ســوی گروه هنر ملی 
منتشر می شود (اجرای سه نمایش تک پرده ای مرده خورها، 
افعی طلایــی و...)، نــام جوانمــرد به عنوان نویســنده و 
کارگردان دو اثر اول و در اثر ســوم، نــام نصیریان به عنوان 
نویســنده و کارگردان درج شــده و در همین بروشــور، نام 
شــاهین سرکیسیان در مقام سرپرست گروه هنر ملی آورده 

شده است. 
در کتاب جمشــید لایق که نام آن «میراث صحنه»  �

است، حس می شــود که انگار به سرکیسیان ظلم شده 
است. شما چنین برداشتی دارید؟

قبل از دادن جواب به این پرســش، خود شما این کتاب 
را خوانده اید؟ 

بله، آنچه که غلامحسین دولت آبادی در این کتاب  �
آورده، در پاره ای از موارد، جهت گیری داشــته اســت. 
آیا شما در تقابل با این جهت گیری ها، به نتیجه تازه ای 

رسیده  یا سعی کرده اید از این موضوع عبور کنید؟ 
یکــی از ویژگی هــای این پژوهش، پرداختــن به زوایای 
آشــکار و پنهان مانده از فعالیت های گروهی است که سه 
دهه به صورت مســتمر، بدون آنکه باج به کســی بدهد و 
در ســایه جریان سیاســی خاصی فعالیت کرده باشد، کار 
کرده است. مخاطب این پژوهش وقتی کتاب را می خواند، 
درمی یابــد که در روند حرکت گروه، در ســال ۱۳۳۹ وقفه 
ایجاد شــده، اما از ســال ۱۳۴۱ که جوانمرد گــروه را احیا 
می کند، تــا زمانی که گروه منحل می شــود، توقف دیگری 

وجود نداشته است. 

به اعتقاد من، اگر پژوهشــگر بخواهــد جانبدارانه یا به 
بیانی دیگر، شــیفته وار بــه موضوع پژوهشــش نگاه کند، 
نمی تواند ســره را از ناسره مشــخص کند. در این پژوهش 
از زوایــای مختلف به هر یک از موضوع های مطرح شــده 
پرداخته شــده اســت، به همین علت اگر فردی جانبدارانه 
یا از روی شــیفتگی یا از روی غرض ورزی آن را روایت کرده 
باشد، دســتش رو می شــود و خواننده خود درمی یابد که 
در کدام بخش، اغــراق صورت گرفته و در کجا صراحت و 

صداقت دیده می شود. 
گروه «هنر ملی» تا زمانی که نمایش «بلبل سرگشــته» 
را به مدت دو ســال تمام در شهرهای مختلف ایران، مانند 
اصفهان، آبادان، شــیراز و... اجرا می کند، انسجام دارد، اما 
از زمانــی که این نمایش به فســتیوال تئاتر ملل در پاریس 
دعوت می شــود، خودخواهی و تنگ نظری عده ای از اعضا، 
سبب می شود شــاکله اصلی گروه از هم بپاشد. در دعوت 
انجام شــده از گروه، عده ای به دنبال ســهم خواهی فردی 
بودنــد و منفعــت فرد را بــر جمع ارجحیــت می دادند و 
می خواستند خودشــان را بر گروه تحمیل کنند. آنها باعث 
شــدند این گروه که حرکت نوینی را در عرصه هنر نمایش 
ملی آغاز کرده بود، به اضمحلال برســد. بعد از اینکه گروه 
از پاریس به تهران می آید، دچار ســکته در حرکت می شود 
و از فعالیت باز می ماند؛ چراکه دیگر گروه، به دلیلی که به 
آن اشاره کردم، از هم پاشیده شده است. بنابراین مخاطب 
وقتــی لحظه به لحظه با وقایعی که به صورت مســتند در 
این پژوهش ارائه شــده، برخورد می کند، به تصویر روشنی 
از آنچه تا به حال به آن دســت نیافته اســت، می رســد و 
این مهم، او را شــگفت زده می کند زیرا با دردست داشــتن 
مســتندات می تواند دریابد تاریــخ را تا به حال، چه افرادی 
در این حوزه وارونه نشان داده اند و نفعشان در این کار چه 

بوده است. 
یکی از مــواردی کــه در این گروه روی آن بســیار  �

جاروجنجال شــده، مالکیت نمایش «بلبل سرگشــته» 
اســت که منوچهر انور در مصاحبه   ای در مجله نمایش، 
خودش را کارگردان آن معرفی کرده و در جاهای دیگر، 
نامی از کارگردانی مشترک عباس جوانمرد و احمد براتلو 
آورده شده و حتی در اســنادی فقط از عباس جوانمرد 
به عنوان کارگردان نام برده شده است. «بلبل سرگشته» 
یک نقطه عطف برای گروه هنر ملی و تئاتر ایران است. 

شما چگونه در این پژوهش با این مسئله روبه رو شدید؟ 
بــرای انتخاب کارگردان این نمایــش در گروه رأی گیری 
می شــود و اعضا به عبــاس جوانمرد و احمــد براتلو رأی 
می دهند تا به صورت مشــترک، این اثــر را کارگردانی کنند. 
این نمایش همان طور که گفتم، به مدت دو ســال تمام در 
شــهرهای مختلف ایران به روی صحنه می رود و در تمام 
بروشــورهای آن نیز نام این دو نفر به عنوان کارگردان درج 

شده است. 
زمانــی که مادام الو این نمایش را می بیند و از این گروه 
دعــوت می کند که آن را در فســتیوال تئاتر ملل اجرا کنند، 
اختلاف سلیقه هایی به وجود می آید و بی اخلاقی هایی در 
گروه از ســوی عده ای رخ می دهد کــه جوانمرد آن را تاب 
نمی آورد و تصمیم می گیرد برای حفظ کرامت انســانی و 
بهابخشــیدن به ارزش مفهومی اخلاق حرفــه ای از گروه 
اســتعفا دهــد و از گروه بیــرون می رود. از اینجــا به بعد، 
علی نصیریان، نویســنده نمایش نامه «بلبل سرگشــته» که 
قبل تر از گروه جدا شــده بــود، به دعوت براتلــو و انور به 
گــروه بازمی گردد. قرار بر این می شــود که او نقش نقال را 
کــه قبل تر انور بازی می کرده و هــم نقش پدر را که قبل تر 
جوانمــرد بازی می کــرده، برعهــده بگیــرد و تغییراتی را 
متناســب با نظر براتلو و انور برای اجرا در تئاتر سارا برنارد 

در نمایش نامه ایجاد مي کند. 
در بروشــور اجرای پاریس، از اســم مســتعار شــاروند 
به عنوان کارگردان یاد شــده اســت. در این سفر به دلایلی 
انــور با گروه به پاریس نمــی رود. در اجرای این نمایش در 
تئاتر سارا برنارد، براتلو موبه مو دیدگاه های انور را به جهت 
فستیوالی ترشــدن اثر دنبال می کند. در اساسنامه فستیوال 
تئاتر ملل آمده هر شرکت کننده موظف است فرهنگ، آداب 
و رســوم، اعتقادات، ارزش هــا و هنجارهایی را که مختص 
به خود آن شــرکت کننده و جایی که از آن آمده را در اثرش 
به نمایــش درآورد. چرا؟ چون آنها از طریق تبادل فرهنگ 
و هنر ملل مختلف به دنبال توســعه همه جانبه فرهنگی 
هســتند و در این راستا به دنبال کارهای کپی شده و تقلیدی 

نیستند. 
فردریک وینســو تیلور، محقق و نظریــه پرداز در حوزه 
فرهنگ، فرهنــگ را مجموعــه ای از ارزش های اجتماعی 
می داند که این مجموعه ارزش ها شــامل زبان، هنر، آداب 
و رسوم، ســنت و تمدن و... است. فرهنگ اکتسابی و قابل 

انتقــال اســت و فرهنگ پذیری همواره از طریــق خانواده، 
مدرسه، رســانه ها، و محیط (کاری و گروه های اجتماعی) 
صــورت می گیرد. هنر یکــی از جلوه های فرهنگ اســت. 
فرهنــگ قوه ذاکره، حافظه و ســرّ ذهــن، ضمیر و خاطره 
ملــت اســت و نمی تــوان آن را نادیده و به بــازی گرفت. 
فرهنگ زنده بدون آفرینندگی تصورپذیر نیست. فرهنگ در 
جامعه ای آزاد می شــکفد، بر می دهــد و زیر یوغ حکومتی 
خودســر می پژمرد و می میرد. بنابراین طبــق این تعریفی 
کــه از فرهنگ ارائه شــد، یکــی از ابزار انتقــال و آموزش 
فرهنگ، هنر به خصوص هنرهای نمایشــی - تئاتر- است. 
در فســتیوال تئاتــر ملــل، آن تصویر بومــی و فولکلوریک 
کــه نمایش نامه نویــس و هــر دو کارگــردان (جوانمرد و 
براتلــو) در اجراهایــی از این نمایش کــه آن را در تهران و 
شهرهای مختلف ایران به صحنه آورده بودند و مورد تأیید 
کارشناســان، منتقدان و خانواده فرهنگ و هنر واقع شــده 
بود، به گونه دیگر در برابر دیدگان فرنگی ها عرضه شد. در 
این اجرا توجه به مفاهیم بومی و ملی کنار گذاشــته شد و 
پرداختن به جنبه های تئاتر غربی که آن را فستیوالی پســند 
می کرد، در دســتور کار قرار گرفت. در این کتاب برای اولین 
بار به تمامی این موارد پرداخته شده و با رجوع به اسناد آن 
می توان فهمید که چرا در اجرای پاریس، از اســم مستعار 
شــاروند به عنوان کارگردان در بروشــور یاد شــده اســت. 
علاقه منــدان با دنبال کردن این پژوهش درمی یابند ریشــه 
ابهام به وجودآمده دراین خصوص، آن هم طی این سال ها 

چه بوده است. 
بنابراین هر موضوع با ســند مورد واکاوی قرار گرفته  �

است؟ 
بلــه. برای مثــال، در این پژوهش دلایل رفتن شــاهین 
سرکیســیان، علی نصیریان، اسماعیل داورفر، منوچهر انور، 
احمد براتلو و در برهه ای عباس جوانمرد از گروه هنر ملی 
با ذکر اســناد و مــدارک مربوطه مورد بررســی قرار گرفته 
اســت. برای پیداکردن اســناد و مدارک، مــرارت زیادی را 
متحمل شــدم. در واقع، ارزش این پژوهش به مستندبودن 

آن است. 
آیا می شــود به گروه هنر ملی با توجه به کارکردن در  �

زمینــه اقتباس از ادبیات معاصــر، دراماتورژی متون و 
اجرا، بهره گیری از شکل های اجرائی نمایش های آیینی 
و سنتی ایران و تلفیق آن با نمایش های غربی و شرقی و 

همچنین داشتن اجراهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تئاتر 
معاصر ایران، لقب یکی از تجربی ترین گروه های ایرانی 
را داد و گفت که این گروه باعث دگرگونی بخشی از تئاتر 

ما شده است؟ 
گــروه هنر ملی بــه فراخور تغییر زمانــه و پس از چند 
ســال فعالیت، به این نتیجه رســید که بایــد تبیین اهداف 
اولیه اش را که در قالب شــعار بــه آنها می پرداخت، تأویل 
کنــد. بنابراین گروه هنر ملی هدف اصلی خود را بازتعریف 
کرد و به این مهم پرداخت که درام ملی در شــرایط فعلی 
ضروری ترین و مبرم ترین کار تئاتر اســت و در جوار این نوع 
از تئاتــر، انســان های باصلاحیت هم می تواننــد زمینه کار 
فرهنگی شــان را دنبــال کنند. گروه هنر ملی بــا تبیینی که 
در هدفش به وجــود آورد، دورنمای آینده نمایش ایران را 

روشن تر کرد. 
در آن مقطع از زمان، حرفه و علمی به نام دراماتورژی 
وجود نداشــته، اما این مهم در ســال ۱۳۳۵ به وسیله این 
گروه و بــا کارکردن روی متون صادق هدایت، وارد نمایش 
ایران شــده اســت. البته قبل از زمان یاد شده، عبدالحسین 
نوشــین، قوانین و قواعد به صحنه بردن متون ترجمه شده 
فرنگــی را در حرفه نمایش و در ســالن های تئاتر، معنایی 
دوباره بخشــیده بود، اما در زمینه نمایــش ایرانی، تحولی 
صــورت نگرفته بــود. این گروه هنر ملی اســت که بعد از 
کودتــای ۲۸ مرداد در زمینه اجــرای نمایش ایرانی، تحول 
ایجاد و از افراد متخصص و مجرب در این حوزه اســتفاده 
می کنــد؛ به عنوان مثــال، در آن زمان، نورپــردازی در هنر 
نمایش ایرانی، اصلا مرســوم نبوده و کســی به آن اهمیت 
نمی داده اســت، امــا گروه هنــر ملی از محمــود نوذری 
(بــرادر منوچهر نــوذری) به عنوان یــک متخصص در این 
حوزه اســتفاده می کند یا برای طراحی صحنه از اسماعیل 

ارحام صدر دعوت به عمل می آورد. 
گروه هنر ملی به دلیل افقی که برای خود در شــعارش 
ترســیم کرده بود و بعد از مدتی به آن وســعت بخشــید، 
تلاش کرد تا جایی کــه می تواند زمینه کار را برای دیگران، 
به خصوص جوان ترها هموار کند. بنابراین در ســال ۱۳۴۹ 
برای افــراد و گروه هایی کــه دغدغه کار تجربی داشــتند، 
محل تمرین خود را در اداره برنامه های تئاتر که در خیابان 
فردوســی، کوچه پارس واقع شــده بود، بــه خانه نمایش 
گــروه هنر ملی تبدیــل کرد. گروه هنر ملــی به نوبه خود و 

با دراختیارگذاشــتن این ســالن به افرادی که علاقه مند به 
کارهای تجربی بودند، به رشــد و توســعه نمایش در ایران 
کمک کرد. در این ســالن، محمود دولت آبادی نمایش «در 
جنگل» را کارگردانی کرده است یا رضا کرم رضایی، نمایش 
«تابستان» را به صحنه برده است. در سال ۱۳۵۷ نام گروه 

هنر ملی از خانه نمایش حذف شد. 
آیا گروه هنر ملــی در معرفی جوانانی که بعدها جزء  �

افراد شــاخص در هنر تئاتر و ســینما می شــوند، مانند 
بهرام بیضایی، علی حاتمی، نصرت االله نویدی، محمود 

دولت آبادی و بهزاد فراهانی مؤثر بوده است؟ 
بلــه. در این گــروه زمینه رشــد بــرای افــرادی چون 
علی نصیریــان، پــری امیرحمــزه، نصرت پرتــوی، فیروز 
بهجت محمدی، ناصر شــاهین پر، احمد نوربخش، کورس 
سلحشــور، فهیمه رحیم نیا، آذر فخر و... فراهم شــد. البته 
محمود دولت آبادی از گروه آناهیتا به گروه هنر ملی آمده 
بود و به عنوان دســتیار جوانمرد و همچنین بازیگر در گروه 

کار می کرد. 
عباس جوانمرد به شناســایی و کشــف اســتعدادهای 
درخشــان اهمیت می داد و تا جایی که می توانست از آنها 
حمایــت می کرد. او وقتــی با هادی اســلامی و گروه تئاتر 
جاوید آشنا شد و دریافت که دارای استعداد هستند، زمینه 
آمدن آنهــا را به گروه هنر ملی مهیا کــرد و برای آنها نام 
گروه دوم هنر ملی را برگزید. در این گروه خســرو شکیبایی، 

سیروس گرجستانی و... عضو بودند. 
عباس جوانمرد علاوه بر اینکه سرپرســت، بازیگر و  �

کارگردان گروه هنر ملی بــود، در اواخر دهه ۳۰ و نیمه 
اول دهه ۴۰ در تلویزیون ایران، چندین گروه نمایشــی 
را ساماندهی کرد که آنها نمایش هایی را به صورت زنده 
در هر هفته و در چهارشنبه شب ها اجرا کنند. این حرکت 

مهم جوانمرد در پژوهشت چقدر بازتاب داشته است؟ 
از سال ۳۵ تا ۳۹ گروه هنر ملی دو نمایش تولید و اجرا 
می کند و جوانمرد در ســال ۳۹ از گروه استعفا می دهد. 
او بعــد از آنکــه از گروه جدا می شــود، بــه دلیل علاقه 
وافــرش به دنیــای نمایش، تصمیم می گیــرد این هنر را 
به گونه ای دیگر و از طریق قاب تلویزیون به مردم معرفی 
کند. او طرح عملیاتی ایــن کار را تهیه و تنظیم می کند و 
می خواهد آن را جامه عمل بپوشاند که دکتر مهدی فروغ 
با آن مخالفت می کند، اما او چون مؤمن به کارش است، 
در این کار موفق می شــود. در هر هفتــه یک نمایش به 
صورت زنده در تلویزیون ایران، به وســیله گروه هایی که 
جوانمرد آنها را ســامان داده بود، اجرا می شود. او برای 
به ثمرنشســتن این کار، در ابتدا چهار و بعد شش گروه را 
در نظر می گیرد. در آن زمان دســتگاه ضبط مغناطیســی 
تصاویــر در ایران موجــود نبود و گروه هــا مجبور بودند 
نمایش ها را به صورت زنده در تلویزیون اجرا کنند. در این 
پژوهش، تمامی فعالیت های جوانمرد از ســال ۳۹ تا ۴۱ 
که از گروه هنر ملی بیرون آمده و بخشــی از آن مرتبط به 
کارهای تلویزیونی ایشــان است، مورد بررسی قرار گرفته. 
او چون قبلا زیر نظر وَنس هَلک با کارهای فنی تلویزیون 
آشنا شــده بود، در اجراهای زنده نمایش ها در تلویزیون، 
به عنوان کارگردان فنی و کســی که دکوپاژ نمایش نامه ها 
را باید انجام می داد، به ایفای نقش پرداخت. با راه اندازی 
تلویزیون ملی در ایران، سیستم و دستگاه ضبط تصاویر به 
ایران می آیــد و از این تاریخ به بعد، برنامه های تلویزیونی 
ضبط و بعد پخش می شــوند. گروه هنــر ملی با نمایش 
«شــهر آفتاب و مهتاب»، اولین تله تئاتر تلویزیونی را برای 

تلویزیون ملی ایران تولید می کند. 

در این بیش از پنج دهه، کمتر کســی به این مســئله 
توجه کــرده که کار جوانمــرد (راه انــدازی اجرای زنده 
نمایش های تلویزیونی «هفتگی» در تلویزیون ایران)، چه 
تأثیر و دســتاورد مهمی در آشــنایی مردم با هنر نمایش 
در ایران داشته اســت. متأسفانه در این سال ها نه تنها از 
ایــن فکر خلاقانه تقدیری به عمل نیامد، بلکه از ســوی 
کم خــردان، آن هم به طرق مختلف، از ایشــان به دلایل 
واهی خرده نیز گرفته شــد. حضرت حافــظ می فرماید: 
کمال سِــرّ محبت بین نه نقص گناه/ کــه هر که بی هنر 

افتد نظر به عیب کند. 
ایــن عمل خلاقانــه جوانمرد چند دســتاورد مهم را با 
خود به همراه داشــت: ۱- باعث آشــنایی بیشــتر مردم با 
هنر نمایش شــد. ۲- از این طریق، نویسندگان و مترجمان 
علاقه مند به کار در حوزه هنرهای نمایشی شناسایی شدند. 
۳- کارگــردان تلویزیونی و کادر فنی که بایــد به زبان آثار 
نمایشی، اشراف داشته باشــند، جذب تلویزیون شدند و در 
این حــوزه آموزش های لازمه را دیدنــد. ۴- در مهر ۱۳۴۴ 
وقتی ســالن ۲۵ شــهریور با جشــنواره نمایش های ایرانی 
افتتاح شــد، مردم به دلیل آنکــه از طریق قاب تلویزیون با 
نمایش آشنا شــده بودند، به این سالن می آمدند تا نمایش 
ببیننــد و این یعنی آموزش صحیــح  دادن به مخاطب که 
چطور و چگونــه از کالاهای مختلــف فرهنگی (در حوزه 

نمایش) استفاده کند. 
علت توقف گروه هنر ملی در قبل از انقلاب چه بوده  �

است که دیگر این گروه کار نکرد؟ 
شما برای جواب به این سؤال، دلیل و تحلیلی دارید؟ 

می تواند یک دلیل عمده اش، وقوع انقلاب باشد که  �
اعضای گروه پراکنده می شــوند و جوانمرد هم به خارج 
از ایــران می رود و دیگر فعالیــت اجرائی نمی کند، مگر 
چند کار کوچک که آن هم پیوســته نبوده اســت. دیگر 
گروه ها نیز دچار چنین رکودی می شوند. به عنوان مثال، 
برای بهرام بیضایی هم که در ایران است، فضا برای کار 
نیســت و بعد از گذشت ۱۵، ۱۶ سال، دوباره فرصتی به 
دست می آورد که به تئاتر برگردد. این پراکندگی مانع از 
تکرار حرکت گروه هنر ملی می شود. حال، جواب شما به 

این سؤال چیست؟ 
ما زبان از گلایه بســتیم و نگفتیم چــرا؟ چه چراهایی 
شنیدیم و نگفتیم چرا. گروه هنر ملی آخرین کار صحنه ای 
که اجرا کرد، نمایشــی مــدرن بود که نویســنده و متن آن 
ایرانی اســت. این اثر نمایشــی، «غروب در دیاری غریب» و 
«قصه ماه پنهان» نام داشــت که در ســال ۱۳۵۲، در سالن 
اصلی تئاتر شهر روی صحنه آمد و با استقبال درخورتوجه 
مخاطبان مواجه شــد. بعد از این هم گروه هنر ملی قصد 
اجرای چند نمایش را داشت که به دلایل مختلفی، هیچ یک 
از آنهــا رنگ صحنه را به خود ندیدنــد. یکی از این دلایل، 
سانســور و قلع و قمع کردن نمایش ها از ســوی دســتگاه 
مربوطه بوده اســت. جوانمرد برای آنکه بتواند معیشــت 
اعضــای گروه را تأمین کند، بعــد از مدتی تصمیم می گیرد 
که برای تلویزیون ســریال «مردی از دنیا» را بســازد، اما با 
توجه به خلف وعده مســئولان تلویزیــون، این کار هم به 
فرجام نمی رســد و فقط سه قسمت به نام های «بیگانه در 
شــهر آشنا»، «کنار آتش دوست» و «خدا در فراخی خوب» 
ساخته می شــود. همچنین با شــکل گرفتن حزب رستاخیز 
در ســال ۱۳۵۳، حکومــت وقت از هنرمنــدان می خواهد 
اگر تمایلی به ادامه کارشــان دارند، بایــد به حزب و مفاد 
اساسنامه آن التزام داشــته باشند و این با مرام جوانمرد و 
اعضای گروه همخوانی نداشــت. البته برای پایان این گروه 
تئاتری، دلیل قاطعی ثبت نشــده، اما این دلایل و همچنین 
دلایلــی دیگر، زمینه انحلال گــروه را به وجود آورده که به 
دلیل طولانی شــدن بحث، به اجبار از آن می گذرم. انحلال 
گروه هنر ملی براســاس اساســنامه اش صــورت گرفته و 

حق و حقوق اعضا به آنها پرداخته شده است. 
اگر بخواهید چکیده ای از این پژوهش را مطرح کنید،  �

به چه مواردی از آن اشاره می کنید؟ 
۱- در این پژوهش، اولین جرقه  غیردولتی و غیرحکومتی 
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، راجع  به احیای تئاتر در این 
ســرزمین مورد کنکاش قرار گرفته است. از پس این جرقه، 
بارقه های امیدآور دیگری در آپارتمان شــاهین سرکیسیان، 
بانی اصلی جمعی که پس از ســه سال نام گروه هنر ملی 

را در سال ۱۳۳۵، برای خود برگزید، ظهور کرد. 
۲- در این پژوهش، شکل گیری گروه هنر ملی تا آخرین 
فعالیت هنری اش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

۳- سرآغاز شــکل گیری اندیشــه  نمایش ملی ایران با 
نگارش نمایش نامه  تک پرده ای نوشــته  عباس جوانمرد و 
به کارگردانی خود او در باشــگاه دانشگاه تهران از اهمیت 

بسزایی برخوردار است. 
۴- آنچه در بررســی این پژوهش در نظر گرفته شــده، 
شــامل چگونگی روند رو به رشد حرکت گروه هنر ملی در 
عرصه  هنر نمایش است که بســیاری از جریان های هنری 
برای اولین بار به آن دست می یابد و فرصت استفاده از آنها 

را برای دیگر کارکنان فعال نمایشی فراهم می کند. 
۵- گروه هنــر ملی اولین بار بعــد از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲، برای اجرای سه نمایش تک پرده ای، «مرده خورها» 
و «افعــی طلایی» در ســال ۱۳۳۶، با همــکاری اداره  کل 
هنرهای زیبا و شــرکت نفت عازم مناطق نفت خیز می شود 

و باعث آشنایی مردم شهرستانی با هنر نمایش می شود. 
۶- گــروه هنــر ملی اولیــن بار از کشــور ایــران برای 
اجــرای نمایش «بلبل سرگشــته» در ســال ۱۹۶۰ میلادی 
به فســتیوال بین المللی تئاتر ملل دعوت می شــود که این 
اتفاق خوشــایندی برای معرفی فرهنگ  و هنر این ملک به 

فرنگی هاست. 
۷- در ایــن پژوهــش، علــل راه انــدازی اجــرای زنده  
نمایش هــای تلویزیونــی (هفتگی) در تلویزیــون ایران به 
 دست عباس جوانمرد مورد بررسی قرار می گیرد که باعث 
آشناشــدن مردم با هنر نمایش و کارکنان فعال این عرصه 
می شــود و می توان تأثیــر مثبت راه اندازی ایــن جریان در 
ســال ۱۳۳۹ را در افتتاح تالار ۲۵ شــهریور در سال ۱۳۴۴ 
جســت وجو کرد که باعث رونق جریان نمایش ملی در این 

محل شد. 
۸- ایــن گــروه بــرای دومین بــار موفــق می شــود با 
نمایش های «غروب در دیــاری غریب»، «قصه ماه پنهان» 
و «آلونک» به فستیوال بین المللی تئاتر ملل در سال ۱۹۶۵ 
میــلادی راه یابد و باعث آشــنایی بیشــتر فرنگی ها با هنر 

نمایش این سرزمین شود. 
۹- گــروه هنر ملی در ســال ۱۳۴۴ با اجــرای نمایش 
«پهلوان اکبر می میرد» با توفیقی که در جذب تماشــاگران 
مشــتاق به دیــدن آثار نمایشــی ملی به  دســت می آورد، 
اولین گروهی مي شــود که به اجرای عمومی این برنامه در 

جشنواره  نمایش های ایرانی مي پردازد. 
۱۰- با افتتاح تلویزیون ملی ایران در ســال ۱۳۴۶، گروه 
هنر ملی اولین نمایش تلویزیونی را برای این شــبکه به نام 

«شهر آفتاب  و مهتاب» ضبط می کند. 
۱۱- این گروه برای گســترش دامنــه  کارهای تجربی در 
عرصه  هنر نمایش در ســال ۱۳۴۹، محل تمرین خود را در 
اداره  برنامه های نمایش به ســالن خانه  نمایش گروه هنر 
ملی بدل می کند که باعث جــذب تعدادی از علاقه مندان 

به هنر نمایش می شود. 
۱۲- در سال ۱۳۵۲، برای اولین بار گروه هنر ملی موفق 
می شود به عنوان تنها نماینده  کشور ایران در فستیوال تئاتر 
جهان ســوم که در شهر شــیراز و در جنب هشتمین جشن 
هنر شــیراز برگزار شــد، با نمایش های «غــروب در دیاری 

غریب» و «قصه ماه پنهان» شرکت کند. 
۱۳- در شناساندن هنر نمایش به جامعه، آنچه تا امروز 
مورد غفلــت قرار گرفته، دســتاوردهای درخورتوجه گروه 
هنر ملی در ســه دهه  ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی است که باعث 
شکل گرفتن بخشــی از زیربنای تئاتر این ملک شده است و 
در این پژوهش و با به فرجام رسیدن آن، تلاش شده که این 

غفلت جبران شود. 

گفت وگو با روح االله جعفری، پژوهشگر و استاد دانشگاه

پژوهشی برای آغاز و پایان یک گروه

در این پژوهش، تصویر روشنی از نقش و اهمیت 
کار سرکیسیان در شکل گیری گروه هنر ملی و اینکه 

جایگاه او در گروه چه بوده و چه شده که از گروه 
خارج می شود، ارائه شده است. همچنین در این 

پژوهش، برای اولین بار به نقش و جایگاه جوانمرد 
برای دوباره انسجام دادن به گروهی که به دلیل 

تکروی ها و خودخواهی های فردی بعضی از اعضا 
در سال ۱۳۳۹ دچار سکون و رکود شده بود، 

پرداخته شده و فعالیت های این گروه را تا نیمه دوم 
دهه ۵۰ که به انحلال می رسد، پوشش داده است. 

گروه هنر ملی آخرین کار صحنه ای که اجرا کرد
نمایشی مدرن بود که نویسنده 

و متن آن ایرانی است. این اثر نمایشی
«غروب در دیاری غریب» و «قصه ماه پنهان» 

نام داشت که در سال ۱۳۵۲
در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه آمد 

و با استقبال درخورتوجه مخاطبان مواجه شد. 
بعد از این هم گروه هنر ملی قصد اجرای چند 

نمایش را داشت که به دلایل مختلفی، هیچ یک 
از آنها رنگ صحنه را به خود ندیدند

 کاظم شهبازى
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

 رضا آشفته

 عباس جوانمرد
 نویسنده، بازیگر، کارگردان

تئاتر متفکر به عمق وجود 
تماشاگر نفوذ می کند

آقــای دکتــر روح االله جعفری که 
دارای دکتــرای مدیریت و برنامه ریزی 
فرهنگی اســت، رســاله دکترای خود 
را در رابطه با تئاتر نوشــته اســت که 
خــود دارای گــروه تئاتری منســجم 
و آوانگاردي اســت. تاکنــون چندین 
نمایش نامه بسیار خوب را کارگردانی 
کرده و به نظر من اگر جایزه اســکاری 
هم بــرای تئاتــر ترتیــب داده بودند، 
مطمئنا ایشــان برنده جایزه  می شدند 
و تئاتری ها را هم روســفید می کردند؛ 
همان طور که آقای اصغر فرهادی در 
حوزه فیلم کــرد. باری، دکتر جعفری 
هم نویسنده، هم کارگردان، هم منتقد، 
هم پژوهشــگر و هم اســتاد دانشگاه 
اســت و اولویــت او تکیــه بــر تئاتر 
متفکر است که به نوعی ارج نهادن و 
هویت دادن به تماشاگران تئاتر است. 
حضــور او در تئاتر ایــران، آگاهانه با 
خوب،  تئاتــری  نوشــتارهای  انتخاب 
برای بالابــردنِ فرهنگ و آگاهی دادن 
به مردم، بسی پُربهاست. تئاتر متفکر 
به عمق وجود تماشاگر نفوذ می کند، 
اعتمادبه نفس او را بالا می برد، شــاید 
روزهای بسیاری، صمیمانه در روح و 
روان او جای می گیرد و ایجاد ســؤال 
می کند و تماشاگر، با پیداکردن جواب 
ســؤالات، رضایت را عمیقــا در خود 
احســاس می کند و به نوعــی، خود، 
مــداوا می شــود. کار تحقیــق دکتــر 
جعفری درباره تئاتر «گروه هنر ملی» 
بیش از ۱۲ ســال به طــول انجامید. 
در این ســال ها، چه بســیار، بازیگران 
گروه هنر ملــی به ابدیت پیوســتند، 
اما اصالت این تحقیق، زحمات همه 
رفتگان را به جــای آورد، چراکه دکتر 
بــرای چنین تحقیق بزرگی، همیشــه 
با همه هنرمندان گــروه هنر ملی در 
تماس بود. کار ارزنده و تحقیق دکتر، 
بیش از ۱۲ ســال، نه فقــط بی جهت 
نبود، بلکــه شایســتگی محقق را به 
اثبات می رســاند. باری، نوشــته هایی 
که از صداقــت برمی خیزند، در عمق 
دست نیافتنی  احساسی  انسان،  وجود 
ایجــاد می کنند و کار نوشــتاری دکتر 
جعفری، دســت کمی از خلاقیت های 
کارگردانــی و دیگــر کارهــای هنری 
او نــدارد. من بســیار تماشــاگرها را 
دیده ام که در چنیــن نمایش هایی، با 
اشــتیاق، گویی، نمایــش را می بلعند 
و من احســاس خیلی خوبــی دارم؛ 
شاید احساس خوشــبختی که چنین 
انتخاب های نمایشی و خلاقیت ها، در 
خانه خود من اتفاق می افتد. من یقین 
دارم با دیدن مکرر این گونه نمایش ها، 
سایر هنرمندان هم، چه بسا به چرایی 
لذت بردن خود فکر می کنند و پی  بردن 
به چرایی های بیشــتری، در پیشــبرد 
هویت انسان، نمی تواند بی تأثیر باشد. 

شهر آفتاب و مهتاب

 نصرت پرتوى
 بازیگر و 

    کارگردان

ویژگی های منحصربه فرد 
یک پژوهش

در مجموع ۹۰۰ ساعت کار به صورت 
مشترک برای ویراستاری انجام شد که 
عیــن این ســه ســال و ۱۸۰ روز و ۹۰۰ 
ســاعت با همــکاری متقابــل و درک 
مشــترکی که بین من و آقای محمدی 
برای انجام یک کار بود، شــکل گرفت. 
در این ســه ســال، روزهایــی بود که 
همچنیــن دکتر محســن صلاحی راد 
بــا آنها همــراه بود و ســه نفری روی 
بخش هــای مختلف کتــاب به لحاظ 
ادبی و آماده ســازی متون و اسناد کار 
می کردنــد که جای دارد از ایشــان به 
نوبه  خود تشــکر کنم. ۱۲- در دوره ای 
کــه دولت های نهم و دهم مشــغول 
بــه کار بودنــد، بیــش از ۶۷۱ مــورد 
اصلاحیه بــه کتاب خورد که شــاکله 
اصلی کتاب را از هم متلاشی می کرد، 
اما با گفت وگوهای زیاد و طاقت فرســا 
و ارائه تحلیل و اســتدلال های مُتقن، 
این موارد به حداقل رســید و در دولت 
تدبیــر و امیــد، ایــن کتــاب در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی که سکان داری 
آن بــر عهده  وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، جناب آقای دکتر ســیدرضا 

صالحی امیری است، مجوز گرفت. 
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